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  شعر رسمي رب فرهنگ عامهتأثير 

  
  *  نرگس اسكويي

  

  چكيده

، عرفـان ، عشـق ، مـدح (پر از ادعاهاي شاعرانه در مضامين مختلف ، ادبيات رسمي
در  شعر و ادبيات هر چنداست و ...) شكواييه و، فخر، توصيف، حماسه، هزل، هجو

هـاي منطقـي اسـتدلال بـراي      وجه هنري خود از قياس و استشهاد و ساير شـيوه 
شـاعران و   بـه واقـع  ، رسـد  نيـاز بـه نظـر مـي     بي، آميز ادبي اثبات ادعاهاي مبالغه

، بخشيدن به مفاهيم ذهنـي الضمير خود و عينيت سخنوران اغلب براي بيان مافي
، )زمينه، پشتيبان، ادعا(هاي استدلال منطقي  هاي شبيه به روش از بسياري شيوه

، مذهب كلامـي ، اسلوب معادله، )حكايت، متل، مثل(تمثيل ، تلميح، تشبيه چون
فرهنـگ و ادبيـات   «مندي از  بهره ،در اين ميان. اند جسته  سوگند و نظاير آن بهره

را در تقويت و تبيين بيشتر مبـاني فكـري و ذهنـي شـاعر در      نقش مهمي، »عامه

در ، سـازِ اثبـات مـدعا   » زمينـه « و »پشـتيبان « كنـد و بـه عنـوان    بيان ادبي ايفا مي

اين مقاله به بررسي نقش برجستة فرهنگ و . دكنهاي تعليلي ادبي عمل مي شيوه
   .پردازد سمي ميادبيات عاميانه در تحكيم بنيادهاي معنايي و استدلالي ادبيات ر

  

، المثـل  ضـرب ، هـا  مثـَل ، حكايـت ، فرهنـگ و ادبيـات عاميانـه   : هاي كليدي واژه
  .استدلال
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  مقدمه 

چـه  . گيرد گونه به خود مي ست و شكلي دعويزبان ادعا، ها زماناز در بسياري  زبان شعر
ادبيـات  ، گـرا و چـه در وجـه شـاعرانه و تخيلـي      در وجه حكمي و ادبيات متعهد و معني

بـر   توان ادعا كرد كه اساس بسياري از مضامين شـعري مـا   حتي مي. مشحون از ادعاست
. ييـد دارد أگويد كه نياز به پشتيباني براي ت اي سخن مي لهئشاعر از مس. ادعا استوار است

سـت و  عايـك سـمت آن مد  ، گيـرد  اغلب از دو بخش عمده شكل مـي  بنابراين بيان ادبي
، مـدح ، نخست در يكي از مضامين حكمـت ، شاعر. دعاجانب ديگر آن شاهدي بر همان م

كنـد و   يك مضمون ادعاگونه خلق مـي  ...اعتراض و، مرثيه، توصيف، حماسه، عشق، هجو
، اشـاره ، تلمـيح ، آفرين ادبي و هنـري نظيـر تشـبيه    سپس با ترفندهاي شاعرانه و زيبايي

. ا تثبيـت آن ادعـا دارد  تلقين و ي، سعي در تبيين... سوگند و، المثل ارسال، تمثيل، كنايه
  . گيرد جنبة استدلال و تعليل به خود مي، دخالت اراده بدين شيوه شعر بي

ترين شكل  در رسمي، هاي ادبي در آثار بزرگ ادبيات فارسي بخش بزرگي از استدلال
ادبيـات  . بر پايـة ادبيـات و فرهنـگ عاميانـه اسـت     ) هايي پشتيبان(آن منطبق بر شواهد 

هـا   كه قـرن ، هاي زيباشناختي و استحكام معنايي و حكمي دارد جذابيتان چنآن، عاميانه
گوينـدگان بـزرگ مـا    . هاي ادبـي را فـراهم آورد   گاه استدلال ستون و تكيه است  توانسته

بسـياري  ، استدلال و نيز براي نمكين كـردن كـلام  ، استشهاد، تر كردن سخن براي عيني
ات مربوط به فرهنگ و ادبيات عاميانـه سـود   ها و اشار مثل، ها متل، ها از اصطلاحات جاي

اين مقالـه  . اند تر گردانيده اند و شعر خود را به ساحت عمومي زندگي مردم نزديك جسته
هاي استدلالي شعر رسمي فارسي كه بر پاية پشتيباني فرهنگ و ادبيـات   به بررسي روش

  .پرداخته است، گيرد عاميانه شكل مي
  

  روش تحقيق

پشـتيبان و زمينـه از ديـدگاه    ، تدا سه بخش مهم استدلال يعني ادعااب، در اين مقاله
كـه   هشـد سـپس تحليـل   . شده استاهل منطق بررسي و با زبان استدلالي شعر مقايسه 
، به عنوان پشتيباني قـوي و اثرگـذار   چگونه زبان رسمي ادبي از فرهنگ و ادبيات عاميانه
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و  شـود  مند مـي  بي و تعليلي خود بهرهادآفرين براي تحكيم مباني زباني و  عيني و زيبايي

  .ه استآورده شدهاي مكفي  مثال ،براي هر بخش از اين موارد
  

  پيشينة تحقيق

با وجود فراواني تحقيقات در باب فرهنـگ و ادبيـات عاميانـه از جهـات و منظرهـاي      
طبـق   ،ادبـي و زيباشـناختي  ، ديني، شناسي مردم، شناختي جامعه، اختينشگوناگون روان

اين بخش از ادبيات تاكنون به شكل مستقل و مفصل از جهت ، هاي به عمل آمده سيبرر
هـاي تعليلـي شـعري مـورد تجزيـه و       استدلالي و تعليلي و به عنـوان پشـتيبان در روش  

  .تحقيق حاضر حكم نخستين را در اين زمينه دارد رواز اين. تحليل قرار نگرفته است
  

  استدلال و اركان آن

اسـتدلال  ، ي كشـف قضـاياي مجهـول بـه وسـيلة قضـاياي معلـوم       به عمل ذهن يعن
در اصـطلاح  . جوي دليل و بيان حجت استوجست استدلال در لغت به معني«. گويند مي

استدلال آن است كه به وسيلة قضاياي معلوم بتـوان قضـاياي مجهـول را كشـف     ، منطق
شـونده اسـت و هـر    نجهان دگرگو«: توان به وسيلة اين دو قضية معلومكه مي چنان. كرد

 »جهان حادث اسـت «: به كشف اين قضيه مجهول رسيد كه، »شونده حادث استدگرگون

تـرين عمـل    تـرين و كامـل   اسـتدلال پيچيـده  « .)1386، و ديگران صدر حاج سيد جوادي: ك.ر(

  .)128: 1362، خوانساري( »ذهني است

ــولمين« 1اســتفان ت
 لودويــگ«هــاي  شــهثر از انديأمتــ ،فيلســوف و نويســندة انگليســي ،»

2ينكنشتاينو
بيشتر عمر خود را صرف تجزيه و تحليل اسـتدلال و يـا برهـان اخلاقـي     ، »

، عبـداللهي (ريـزي كنـد    هايش تلاش داشت نوعي استدلال عملي را پايـه  نمود و در نوشته

، آوري ورزي و تحليل دربارة ساختارهاي استدلال و برهـان  وي هنگام انديشه .)170: 1391
وگوهـاي   پـردازي در گفـت   هـاي اسـتدلال و مباحثـه    يجه دست يافت كه شـيوه به اين نت

تفـاوت   ،هاي رسمي كه بر اساس منطق استوار اسـت  آوري ها و حجت با استدلال، روزمره
                                                 
1. Stephan Toulmin 
2. Ludwig Josef Johann Wittgenstein. 
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براي اقنـاع   به بيان ديگر وي به اين امر توجه كرد كه گويندگان و اهل زبان معمولاً. دارد

خود به شنونده يا خواننده از فنون ديگري جز منطق ها و آراي  مخاطب و باوراندن نظريه
بندي ايـن نـوع    وجوهاي خود براي سامان وي در جست. گيرند رسمي ارسطويي بهره مي

بـر  ، پا شده باشـد ستدلالي كه بر پاية منطق رسمي بردريافت كه ساختار ا، ها آوري حجت
  .3زمينه، 2پشتيبان، 1ادعا: سه ركن اصلي و ضروري استوار است

  

  ادعا 

به عبارت ديگر  .وگوي استدلالي است اي اساسي و سخن اصلي در هر گفت نكته ،ادعا
بـراي   ،گيـرد  مقصود اصلي گوينده از بيان مطلب و نيز شيوة استدلالي كـه بـه كـار مـي    

مـورد  (كوشد تا موضوع اصـلي مـورد بحـث     پذيراندن ادعا به مخاطب است و گوينده مي
 ادعا معمـولاً . ها براي شنونده روشن كند و او را قانع سازد هرا بر اساس شواهد و داد) ادعا

شود و براي شناختن آن كافي است به اين پرسـش پاسـخ    به طور واضح در كلام ذكر مي
   ).155: 1391، عبداللهي( »گوينده تلاش دارد چه چيزي را ثابت كند؟« :داده شود

بـا معقـولات    حكمت كه غالباً گذشته از وعظ و .استاي آشن مقوله ،ادعا در زبان ادبي
هر گوشة ادبيات به طريق اغراق در بيان اشتياق به معشـوق ازلـي   ، كار دارداعتقادي سرو

سرشـار از   ...مرثيه و، حبسيه، شكواييه، مفاخره، سازي حماسه، ستايش ممدوح، يا زميني
آيـد   مـي  خلاف هنجارهاي منطقي و كلامي به نظراما در ادبيات بر. بيانات ادعاگونه است

شـود تـا    اي مـي  وسـيله و واسـطه   ،بلكه در اصل ادعا، منظور اصلي سخن نيست، كه ادعا
شاعر از رهگـذار آن بتوانـد دلايـل هنـري و شـاعرانه بيافرينـد و بسـاط سـخن خـود را          

تخيل و شاعرانگي موجود در توجيهات و اسـتدلالات ادبـي   ، به بيان ديگر. تر سازد رنگين
  . شده هستندتر از ادعاهاي طرح بتر و جذا هنري معمولاً

   

  پشتيبان

. پشـتيبان نـام دارد   ،شـود  ييد و تثبيت ادعا برشمرده ميأدلايلي كه براي حمايت و ت

                                                 
1. claim 

2. support 

3. warrant 
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توانـد در كـلام ذكـر     گيرد و مـي  حالتي ضمني به خود مي، پشتيبان در مواردي هر چند

متنـوع و   ،»ينتـولم «ساختار پشتيبان در مدل «. كاركرد آن همواره محسوس است ،نشود

، مثل پشتيبان از نوع آمار و ارقـام  ؛گيرد هاي مختلفي را در برمي پذير است و گونه انعطاف
، عبـداللهي ( »چنـين شـاهد ظـاهري   اسـتدلال و هم ، شرح و توضيح، اظهار عقيدة شخصي

1391 :156.(  

  

  زمينه

زمينـه  . زدسـا  ارتباط زيربنايي و استنتاجي ميان ادعا و پشتيبان را برقرار مـي ، زمينه
. هاي مطرح در سطح جامعه اسـتوار اسـت   شده يا ارزشبر اساس باورهاي پذيرفته عموماً

ميـان گوينـده و مخاطـب را در     1زمينه از اين نظر اهميـت دارد كـه زيربنـاي مشـترك    
هاي  نهاني، كند تا به طور ناخودآگاه مخاطب را دعوت مي، هاي مشترك زمينه. گيرد برمي

توانـد بـر اسـاس     زمينـه مـي  . و به نـوعي در اسـتدلال شـركت جويـد     استدلال را دريابد
قـول  كلمات قصار يا نقـل ، المثل ضرب: از آن جمله است، هاي گوناگوني شكل گيرد مقوله

تواند از نوع استقرا يا قياس و حاكي از قدرت منطقي  كه مي 3آوري برهان، 2از افراد معتبر
ي مشـترك كـه ميـان يـك قـوم و يـا يـك        ها و ارزش 4هاي احساسي انگيزه، سخن باشد

  .)همان(فرهنگ و يك دين جاري و ساري است 
  

  استدلال در شعر

امـا در عـوالم    ،درست است كه جهان شعر را با استدلال منطقي و علمي كاري نيست
شناخت بر اساس ايجـاد رابطـه بـين تصـويرهاي برسـاختة شـاعر از جهـان        ، شعري هم

هـاي معقـول صـورت     ة منطقي بين آن تصويرها و گزارهپيرامون و برقرار كردن يك رابط
تا بگويد آنچه  ،زند هاي پيرامون ما پيوند مي شاعر دنياي درون خود را با پديده«. گيرد مي

هايي بين  بيني و خواننده با ايجاد نسبت من در سر دارم مانند اين چيزي است كه تو مي

                                                 
1. common ground 

2. ethos 

3. logos 

4. pathos 
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» نري در درك مفهوم شـعر نائـل شـود   تواند به رهيافتي ه كلام شاعر و دنياي اطراف مي

   .)164 :1390، آذر حكيم(
يكـي از  ، هاي منطقي و قابل درك در زبـان شـعري   خلق تصاوير هنري و ايجاد زمينه

شـعر   ،چنين عبـاراتي . هاي استدلالي در شعر است گيري از روش هاي شاخص بهره نمونه
هـاي همگـاني    از تجربـه ، سازد هاي تصويري روشن و قابل درك رهنمون مي را به ساحت

هـاي   دلالـت . زنـد  هاي دروني ما پيوند مـي  تئهاي ذهني شاعر را به هي تئگويد و هي مي
شود كه در عـين خيـالي و    هاي منطقي نزديك مي ها و گزاره شاعرانه گاه چنان به عبارت

اسلوب خاصي دارد و بايـد جنبـة   ، تعليل در ادبيات«. آيد استوار به چشم مي، كذب بودن

بايد مبتني بـر تشـبيه و كـذب     و مي نه برهاني و علمي ،حساني و اقناعي داشته باشداست
  ).125: 1378، شميسا( »باشد

  

  هاي تعليل و استدلال در شعر روش

شكل استدلال و  گاه، هاي خيالي در زبان شعري هاي ادبي و نيز صورت آرايهاز برخي 
از علـوم عصـر خـود و      كه در اسـتفاده ا به همان اندازه شاعران بزرگ م. دياب استشهاد مي

نادها و با وارد ساختن شواهد و اسـت ، اند ذكر اصطلاحات علمي در شعرشان اصرار ورزيده
اند تا شكلي متقن و منطقي بـه اسـاس شـعر خـود      كوشيده، پيدر هاي شاعرانة پي دلالت

و حـديث  گيري از شواهد و امثـال قرآنـي    به همين دليل است كه علاوه بر بهره .بخشند
هاي مكـرر و فـراوان كـه چـون شـاهد       اين شاعران با آوردن آرايه در سطح ادبي نيز ،...و

زبـان  ، دساز كدتر ميؤد و جنبة حسي و عاطفي آن را مكن معناي شعر را تقويت مي، مثال
گونـه   بودن با استنتاجات منطـق چه بيشتر به طرف توجيهيو محتواي شعري خود را هر

  .اند سوق داده
هاي خيالي كه در شعر ما جهت اسـتدلال و تبيـين    هاي كلامي و صورتآرايش انواع

هـاي   كه خود شيوه(تمثيل ، مذهب كلامي، تلميح، تشبيه: عبارتند از، سخن كاربرد دارند
  . سوگند و اسلوب معادله، المثل ارسال، )دارد ...حكايت و، مختلفي چون ايماژ
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   انطباق اركان استدلال در شعر و منطق

به اثبات اين مطلب خواهيم پرداخت كه چگونه اركان ، در اين بخش با ذكر شواهدي
گانـة   بـا اركـان سـه   ، هاي استدلال ادبي چون تشبيه و تمثيل و تلميح و نظـاير آن  روش

) تبيين و تعريـف شـدند   كه قبلاً(پشتيبان و زمينه ، يعني سه ركن ادعا استدلال منطقي
  : دكنيبه ساختار تشبيه و تلميح توجه  مثلاً. سازگار و منطبق هستند

، نخسـت ادعـايي از جانـب شـاعر    ، به دو صورت ضمني و يـا آشـكارا  ، در هر تلميح -
ادعاي بزرگي و رجحان ممدوح در عقل يا كـرم يـا   (مبني بر امري در موضوع مدح 

نظير بودن معشوق در زيبايي يـا   ادعاي بي(يا تغزلّ  ،...)دين يا شجاعت يا عدالت و
مفـاخره يـا    حال شاعر در دو مقولةيا حسب ،...)زباني و ي يا لطف يا شيرينستمگر

 ـ  مانندي شاعر در زبان ادعاي بي(شكواييه  و ...) دبختي و غـم و آوري يا عاشقي يـا ب
  . شود موضوعات ديگر طرح مي

از طريـق  ، كه شـاعر بـا ذكـر نـام او    ، پشتيبان در تلميح از نوع شاهد ظاهري است -
در اصل بـراي امـر مطلـوب خـود     ، خود با ويژگيِ شاهد ظاهريقياس بين مدعاي 

عـلاوه  ، تا شباهت بين دو امـر  ،كند ذكر مي شده براي عامدلالتي عاطفي و شناخته
گـر و   آن را بـه شـكل و سـياق زبـان منطقـي اسـتدلال      ، لهئتر نمودن مس بر حسي
  .تر سازد طلب نزديك شهادت

بـر پايـة باورهـا و علايـق برخاسـته از      اغلـب  ، زمينه در استلالِ مبتني بر تلميح - 
شاعر بـا  . گردد هاي مذهبي و عواطف ميهني و فرهنگي بنا مي انگاره، الگوها كهن

نظرش ادعـايي را كـه مـد   ، ل زيربنايي مشترك بين خود و مخـاطبش ئطرح مسا
  .سازد تر مي آشناتر و قابل دريافت ،است براي مخاطب خود

  :در بيت زير مثلاً
  ق آتـش نمـرود انگـار   غم عش، اي برادر

  

  بر من اين شعله چنان است كه بر ابراهيم  
  

  )78: 1385سعدي، (    

سپس بـراي آن  . كاه و دشوار استامري بسيار جان، كند كه غم عشق مي »ادعا« شاعر

د ظـاهري  شـاه  »پشتيباني« از، كه اين امر ذهني و شخصي را براي مخاطب مجسم سازد

باورهـاي مـذهبي مشـترك    ، ساز اين پشتيباني»زمينه« اًو طبع برد بهره مي) آتش نمرود(
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ي اصـلي شـاعر در وجـه دوم سـخن مطـرح      »ادعا« اما. هاي قرآني است منبعث از داستان

كند كه درد عشقي چنين دلخراش و  ادعا مي، وقتي شاعر در نقش عاشق صادق، شود مي
س ايـن امـر درونـي بـا     او براي تبيين و قيا. نمايد كاه بر او بسي دلكش و دلخواه ميجان
از نوع شاهد ظـاهري اسـتفاده    »پشتيبان« از تلميح يعني قياس امر با يك، لة بيرونيئمس

  .بار ديگر باورهاي مشترك ديني است، در پشتيباني از اين ادعا »زمينه« .كند مي

بـه  . هاي ادبي استدلالي نيز قابليـت بسـط و تعمـيم دارد    بر ساير روش لهئهمين مس
به روشني بيانگر اين ، هاي تعليلي شعر از ميان روش، نگاهي به شيوة سوگندعنوان مثال 

   .با اركان سوگند ادبي قابليت انطباق دارد، مطلب است كه هر سه ركن استدلال
الــدين ابونصــر  ح رضــيســوگندنامه و مــد«اي بــه نــام  در نمونــه زيــر كــه از قصــيده

شاعر از شـيوة سـوگند   ، از ديوان خاقاني برگزيده شده است »شاهوزير شروان، الملك نظام

 122قصـيده مشـتمل بـر    ايـن   .براي بيان ادعاي خود در موضوع مدح بهره جسته است
  :ده استكران مدعاي اصلي خود را بي، از اين قصيده 114 شاعر در بيت. بيت است

  احسان و عدل نگريـزم اين نشيمن  كز
  

  و گرچه بنگه عمرم شـود خـراب و يبـاب     
  

  )83 :1375خاقاني، (    

در پـي بيـان    بيـت  103در ، خودپيش از بيان مدعاي اصلي ، اما شاعر در اين قصيده
، كه ذكر شـد استدلال چنان تعليل در اين برايپشتيبان  .پشتيبان براي ادعاي خود است

ل ئسازي بسـياري از مسـا   از پشتيباني و زمينه، وگندهاسوگند است و خاقاني طي اين س
  :براي اثبات مدعاي خود استفاده كرده است ...اي و اسطوره، عقيدتي، سنتي، فرهنگي

  به بوتراب كه شاه بهشت و كوثر اوست
  

  فــداي كعــب و تــرابش كواعــب و اتــراب  
  

  بدان سگي كه وفا كرد و بـرد نـام ابـد   
  

  ت گنج ثـواب اي كه غزا كرد و ياف به پشه  
  

  )77: همان(    

بيانگر اين نكتـه اسـت كـه تمـامي     ، هاي تعليلي در شعر سي ساختاريِ ديگر روشربر
...) تشبيه و، مذهب كلامي، المثل ارسال، تمثيل، اسلوب معادله(هاي استدلالي ادبي  شيوه

 ،شـود  يعني نخست ادعايي ادبي از جانب شـاعر مطـرح مـي   . داراي چنين بنياني هستند
از  البتـه حتمـاً   .پـردازد  س او با يك يا چنـد پشـتيبان بـه اثبـات مـدعاي خـود مـي       سپ

، فرهنـگ (كنـد كـه بـر زمينـة مشـتركي بـين او و مخاطبـان         هايي استفاده مي پشتيبان
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استوار است كـه بـه جهـت جلـوگيري از     ...) معتقدات مذهبي و، ها سنت، باورها، اساطير

اما در بخش بعـدي   .شود ها اجتناب مي اين روشتك  اطالة كلام از آوردن نمونه براي تك
  .هاي مكفي در اين خصوص ذكر شده است مثال، مقاله

 

  هاي ادبي پشتيبان و زمينة استدلال، فرهنگ و ادبيات عاميانه

اند كـه   ها و اعمال و رفتاري دانسته اي از دانستني را مجموعه 1فرهنگ عامه يا فولكلور
، موضوع فولكلور. شودنه از نسلي به نسل ديگر منتقل ميسيبهسينه، در ميان عامه مردم
هاي اعمال و رفتار و عـادات و باورهـاي   يعني شيوه ،هاي سنتي جامعهپرداختن به جنبه

سنت يك واژة بنيادي است كه اين دانـش  ، شناسي بنابراين در فرهنگ عامه. سنتي است
هـايي كـه فرهنـگ     سـنت ، كلـي بندي  در يك طبقه. كند هاي ديگر متمايز مي را از دانش

هـاي   هاي رفتـاري و سـنت   سنت، هاي مادي در سه گروه سنت ،دهند عامه را تشكيل مي
  : اند دهشبندي  گفتاري طبقه

شـود كـه از    هايي گفتـه مـي  بناها و كالا، اشيا، ابزار، به مجموعة آثار :هاي مادي سنت«

  . جا مانده استگذشته بر
ي كه در جامعه ميان افراد زيادي مشـترك اسـت و   مجموعه رفتارهاي :هاي رفتاري سنت

. شخصـي و الگـويي دارنـد    نوعي فشار اجتماعي براي عمل به آنها وجود دارد و جنبـة غيـر  
 .هاي قـومي و عـرف و عـادت جـاي دارنـد      شيوه، رسوم اخلاقي: رسوم رفتاري در سه گروه

هاي رفتـاري   م سنتتواني مي، هاي قابل مشاهدة فرهنگ عامه چنين از نظر عيني و سنتهم
هـا و   جشـن  - 3 رسـوم  - 2شعائر و تشريفات مذهبي  - 1: بندي كنيم طبقهرا به اين صورت 

  .موسيقي - 7 عرف و عادات اجتماعي - 6هاي عاميانه  بازي - 5ها  آيين - 4اعياد 
. شـوند  هايي كه در قالب كلمات و جملات اظهار مي سنت همجموع :هاي گفتاري سنت
هـا و نيازهـاي جامعـه     ارزش، هـا  فلسـفه ، ها دانش، باورها، عتقاداتها ريشه در ا اين سنت

تـوان در ايــن مــوارد   هــاي ادبيــات عاميانـه را هــم مــي  گونـه  .)83: 1381، فاضــلي( »دارنـد 

  : دكربندي  تقسيم
و عبـارات اصـطلاحات  (زبـان عاميانـه    -3اشـعار عاميانـه    -2هاي عاميانه  داستان -1

                                                 
1. Folklore 
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ها و  لطيفه، چيستان، ها و تمثيل المثل ضرب، زبان تابو، اصطلاحات قراردادي، آميز محبت
  .)83: 1381فاضلي، () ها گويي بذله

چنين براي نفوذ بيشتر در ن خود و همتر كردن مضامي ادبيات رسمي ما براي پر رنگ
دتي جـاري در زنـدگي مـردم    ي ـهاي زباني و رفتاري و عق از جلوه، انديشه و جان مخاطب

 -1 :اسـت در دو امـر بسـيار توفيـق يافتـه     ) حداقل(گونه و بديناست   بسيار سود جسته
هـاي   تقويـت بنيـان   -2هاي سنتي و فرهنگي اقـوام و ملـل مختلـف     حفظ شعائر و نشانه

در . هاي موجود در زندگي انسان ترين نشانه پاية عيني زباني و ادبي و حتي فكري شعر بر
سـاز   عاميانه كـه پشـتيبان و زمينـه    هاي مختلف فرهنگ هايي از حوزه به ذكر مثال ادامه

  .خواهيم پرداخت، شعر رسمي ما بوده است
  

  عقايد و باورهاي عاميانه

چنان در ذهـن  آن«و اغلب  اي روحي و اجتماعي است پديده، باورهاي عاميانه يا خرافه

به طـوري   ،كه طرز فكر و استدلال و عمل او را تحت سلطة خود درآورده بشر نفوذ كرده
 »هپندنام ـ«عطار نيشـابوري در كتـاب   . )5: 1371، وارينگ( »زة او عجين شده استكه با غري

  : برشمرده است »در بيان سبب عافيت« عنوان باخود چندين نمونه از اين باورها را 

ــام   ــود منــ ــو نبــ ــر روزت نكــ   آخــ
  

ــام    ــتر از ش ــرام  ، پيش ــد ح ــواب آم   خ
  

  شـوم  دست را در رخ زدن شـوم اسـت  
  

  وماســـتماع علـــم كـــن از اهـــل علـــ  
  

  شــب در آيينــه نظــر كــردن خطاســت
  

  روز اگــر بينــي تــو روي خــود رواســت  
  

ــت را كــم زن تــو در زيــر زنــخ       دس
  

ــزد اهــل عقــل     ســرد آمــد چــو يــخ ،ن
  

ــز ــاي  ةريـ ــر پـ ــيفكن زيـ ــان را مـ   نـ
  

  خـواهي تـو نعمـت از خـداي    گر همـي   
  

ــه در   ــز خان ــاروب هرگ ــزن ج ــب م   ش
  

  روبـــه هـــم منـــه در زيـــر درخـــاك  
  

ــدان خــلالگــر بهــر چــوپي كنــي د    ن
  

ــرديبـــي   ــوا گـ ــال نـ ــي در وبـ   و افتـ
  

  بـــر آســـتان در مشـــين  اي پســـر 
  

ــين    ــردار چنـ ــود روزي ز كـ ــم شـ   كـ
  

ــوي در    ــر پهل ــز ب ــن ني ــم ك ــه ك   تكي
  

ــدر      ــلت ب ــين خص ــم از چن ــاش داي   ب
  

ــتن   ــايد دوخـ ــن نشـ ــه را در تـ   جامـ
  

  بايــــد از مـــــردان ادب آمـــــوختن   
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  دامن پـاك سـازي روي خـويش   ه گر ب

  

  درويـش بـيش  اي  ت كم گـردد اروزي  
  

ــوت    ــار عنكبـ ــه تـ ــن از خانـ   دور كـ
  

ــوت      ــان ق ــدنش نقص ــدر مان ــد ان   باش
  

  )64: 1386عطار، (    

مختلـف    در دوران در آيينة شعر رسـمي فارسـي   ي عاميانه و خرافيبسياري از باورها
تـرين   امـا يكـي از مهـم   . اند ساخته  اند و نيات مختلف شاعرانه را برآورده تجلي يافته ادبي

فـراهم آوردن پشـتيبان و   ، فاده از عقايد و باورهـاي عاميانـه در شـعر فارسـي    دلايل است
 ة زيرشديادهاي  كه در نمونهچنان، تعليل بيانات شاعرانه استسازي براي توجيه و  زمينه

  : خواهيم ديد
  : ع آن استقوالو نشانة شكستن قريب ،اختلاج سر

  سر بجهد چـون كـه بخواهـد شكسـت    
  

  خـاك هسـت   وين جهش امروز در اين  
  

  )613: 1374، نظامي(    

كنـد كـه    ادعا مي هاي آخرالزمان با شمردن نشانه، الاسرار مخزن مده هنظامي در مقال
بـه مقايسـة   ، هاي مشهور يعنـي زلزلـه   وقوع آن بسيار نزديك است و با ذكر يكي از نشانه

نشـان از   ،تكان سر« پردازد و به پشتيباني اين باور خرافي كه اين امر با باوري عاميانه مي

پـس  . پردازد كه نهايت عمر جهان نزديك است به اثبات اين مدعا مي، »شكستن آن است

شاعر به پشتيباني باوري خرافي كه بر زمينة مشترك فرهنگي بين او و مخاطـب اسـتوار   
  .به اثبات مدعاي بزرگ خود پرداخته است ،است

  : داروي آبله است ،شراب كدَر
  بطلب بـوي رضـاش  پيش كĤيد تف خشمش 

  

  انـد  آب و گل بوالبشر آميختـه ، كز رضا  
  

  بهر دفـع تـبش آبلـه را مصـلحت اسـت     
  

  انـد  از طبيبان كه شراب كـدر آميختـه    
  

  )156: 1375خاقاني، (    

بـه شـيوة اسـلوب    ، الدين اخستان شروانشاه جلال، خاقاني در موضوع مدح ممدوحش
روي نشاندن تَف خشـم شـاه اسـت و بـراي     دا، كند كه رضا و تسليم ابتدا ادعا مي معادله

اين تمثيل بـر مبنـاي ديـدگاه يـا دانـش عامـه       . كند خود تمثيلي ذكر مي يات مدعاباث
كـادي اسـم هنـدي    «: ثير شراب كدَر در درمان تب ناشي از بيماري آبله استأمبتني بر ت

است و به عربي كدر نامند و در حوالي عمان و يمن كثيرالوجود؛ شبيه به درخـت خرمـا   
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، كه چوب آن را بكوبند و بجوشانند و آب آن را با شكر به قوام آرنـد ، و شربت آن] است[
اهل هند معتقدند وقتي شـراب كـدر را   . آبله و حصبه بهترين ادويه است] معالجة[جهت 

  ).30: 1377، شميسا( »آيد اده بر نُه عدد آبله برنميزي ،بنوشند

  : تركاند چشم مار مي ،زمرد
  چشــم نيــاز پــيش كــف تــو چنــان بــود

  

  گويي كه چشم افعي پيش زمرد اسـت   
  

  )113: 1377نقل از شميسا، / انوري(    

بخشـندة   »كـف « ادعاي انوري نيز در موضوع مدح است؛ او مدعي است كه بـا وجـود  

). ممدوح همة نيازها را بـرآورده سـاخته اسـت   (ي نمانده است »چشم نياز« ديگر، ممدوح

زمرد بر « ثيرأبه باور عاميانة ت ،تر كردن ادعاي خود از تشبيه سپس او براي تبيين و عيني

  .ده استكراستفاده  »چشم مار

  :زخم با اسپند و گريختن ديو از آهن دفع چشم
  رميــد از دوســت و دشــمن  چنــان درمــي

  

ــادو    ــه ج ــن   ك ــو از آه ــپند و دي   از س
  

  )67 :1377نقل از شميسا، / نظامي(    

 ،)فرهاد در منظومة خسـرو و شـيرين  (شاعر مدعي است كه قهرمان عاشق داستانش 
) تشـبيه (بنابراين براي ذكر قيـاس  . گزيني و عزلت اختيار كرده بود از شدت عشق خلوت

ور عاميانـه بـراي دفـع شـرور     از دو بـا ، گريز بودن شخصيت داستاني خود بر ادعاي مردم
  .استفاده كرده است) جادو از سپند و ديو از آهن(

  : شترمرغ آتشخوار است
  ذوق عشقت چون ز حد شد خلق آتشخوار شد

  

  ، جـان خـورد در عشـق   اشترمرغ، آتش ميهمچو   
  

  )27: 1386چي،  نقل از فطوره/ مولوي(    

رفان است و بـه شـيوة معهـود    ترين مفاهيم عشق و ع مولوي در پي بيان يكي از عالي
ترين مـواد لازم يعنـي    دسترس از در ،خود در تبيين چنين معناي بلند و دور از دسترس

خوار بـودن شـترمرغ را    مردم ياري جسته است و اعتقاد خرافي به آتش ةباور و عقايد عام
  .پشتيبان و زمينة تعليل براي مدعاي خود ساخته است

  : دنبه گداز كردن
  دشمن روشـن گهـر شـود    ،پهلوي چرب

  

ــام   ــاه تم ــه، م ــود  دنب ــر ش ــداز از نظ   گ
  

  )2051: 4، جالف 1375صائب، (    
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سوزن بسيار بر دنبـه  ، نوعي سحر و جادو كه ساحران به نام شخصي، گداز كردن دنبه

گوسفند بخلانند و افسوني خوانند و آن را در قبـر كهنـه بياويزنـد و چراغـي در زيـر آن      
آن شـخص هـم   ، گـدازد  كـه مـي  چنـان . ت آن دنبه به گـداز آيـد  روشن كنند تا از حرار

صـائب در ايـن بيـت بـراي     . )417: 1373، گلچين معـاني ( شود تا بميرد گدازد و لاغر مي مي
ش اپروري به گـوهر وجـودي انسـان و كمـال انسـاني      استدلال اين معناي حكمي كه تن

تيباني يـك بـاور عاميانـه    از پش ـ، مندي از روش اسـلوب معادلـه   با بهره، رساند آسيب مي
مبتنـي  ، ييد ادعاي شـاعر أبراي ذكر اين پشتيبان در ت  زمينه. استفاده كرده است) جادو(

  . بر يك عقيدة خرافي است كه در باورهاي سنتي و فرهنگي او و مخاطبش جاري است
  :ديوانه و ماه نو نسازد

ــو   ــتارة تــ ــوام ســ ــاه نــ   اي مــ
  

ــو    ــارة تـــ ــيفتة نظـــ ــن شـــ   مـــ
  

  نـــوازد نمـــيبـــه گـــر بـــه تـــوام 
  

ــازد     ــو نســ ــاه نــ ــفته و مــ   كĤشــ
  

  )95: الف1389نظامي، (    

 مدعي است كه ديـدار معشـوق  ، عاشق ضمن تشبيه سيماي يار به ماه، در اين ابيات 
گـردد و   نصـيب جـان شـيداي او نمـي     به جهت رعايت حال و سلامتي عاشق اسـت اگـر  

تـر شـدن حـال     بتني بر آشفتهبلافاصله براي تعليل و استدلال اين امر از باوري عاميانه م
  . كند ثير نور ماه استفاده ميأاز ت) عاشق(ديوانه 

  : رنگ گرفتن چرم بر اثر تابش سهيل
ــن   ــق دي ــوده رون ــو ب ــدي  اي از ت   محم

  

  يت سهيل و كعبه اديـم و عـرب يمـن   ؤر  
  

  )115: 1378دهلوي، نقل از نيكوبخت، غالب (    

او رونق يافته است و سپس بـراي   ثير ممدوحأشاعر مدعي است كه دين محمدي از ت
پشـتيباني ايـن ادعـا يـك بـاور      . كنـد  استفاده مـي ) تشبيه(آوردن توجيه از شيوة قياس 

ست و زمينـه در ايـن ادعـا بـر     و بر اشياثير عوامل طبيعت بر يكديگر أعاميانه در حوزة ت
  .عقايد و دانش توده استوار است
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  ها رسوم و سنت

هـا و   يعني رفتار عمومي يك قوم يا ملت در بخش، رسومهاي رفتاري يا آداب و  سنت
آداب غـذا  ، مهمـاني ، سـوگواري ، مراسم ازدواج، ها جشن(هاي مختلف زندگي عادي  آيين

و زمينـة   پشتيبان، اين آداب...). معاملات و، نحوة معاشرت، آداب لباس پوشيدن، خوردن
  : بسياري بوده است ةاثبات ادعاهاي شاعران

  : شكني كوزه
  ا تن خاكي ميسر نيست سيرابي ز وصلب

  

  گـذار  كوزه بشكن، سر به جوي آب حيوانش  
  

  )20: 1369نقل از ميرنيا، / تبريزيصائب (    

اي مقـداري نمـك و    سوري آن بود كه درون كوزة كهنـه از مراسم مخصوص چهارشنبه
 .ندانداخت ه ميپشت بام به كوچو به نيت دفع بلا آن را از  ريختند شاهي مي زغال و سكه ده

از پشـتيباني  ، در حـوزة عرفـان  ) ميراندن تن و نفـس (شاعر براي ثبوت ادعايي دور از ذهن 
  .اين رسم سنتي ديرپا استفاده كرده است

  :افسون خواندن بر پاي بز
  مـــرا در كويـــت اي شـــمع نكـــويي   

  

ــده    ــز افكن ــاي ب ــك پ ــويي  فل   اســت گ
  

  بــري ســر كـه گــر چــون گوسـفندم مــي  
  

  چون سـگ بـر آن در   به پاي خود دوم  
  

  )112: 1386نقل از الهامي، / نظامي(    

بـر پاچـة   ، كه گوسفندان فربه را از ميان گله به دست آورندقصابان در بيابان براي آن 
پس تمام گوسـفندان گـرد   . كردند بزي افسون خوانده و به دست گرفته و از گله عبور مي

  . )همان( شتندك آنان جمع شده و گوسفندان فربه را گرفته و مي
  : شيربهاي عروس

  اول بيـــار شـــيربهاي عـــروس فقـــر   
  

ــان وآن   ــال رايگـ ــر قبالـــة اقبـ   گـــه ببـ
  

  )310: 1377كن،  نقل از معدن/ خاقاني(    

كـه  ) دوكس هـم هسـت  امتضمن پـار كه (لة عميق فلسفي ئخاقاني در تبيين اين مس
سازي  ايج و زمينهاز پشتيباني يك سنت ر، راه رسيدن به اقبال است، دل بريدن از جهان

  .ده استكرتر كردن مفهوم ذهني و البته دشوار فقر عارفانه استفاده  آن براي عيني
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  هاي مادي سنت

، ابـزار كشـاورزي  ، پوشـاك ، مطـبخ (هاي مختلف  ابزار و آلات مختلف زندگي در حوزه 
از به جاي مانـده   ةابني، )مختلف هنرهاي دستي و مشاغل سنتي، ها آلات لازم براي حرفه

هاي مـادي بـه جهـت     سنت. هاي مادي هر فرهنگ و تمدني است سنت ءجز ،...گذشته و
ل مختلـف ذهنـي و   ئماية تبيين مسادست، ها دارند ظهور و شناختگي كه در زندگي توده

   :اند حكمي در شعر شده
  :نمد

  تـوان كشـيد   دندان مـار را بـه نمـد مـي    
  

  كنم چون گل ملايمت به خس و خار مي  
  

  )5842: 5ج ،ب 1375 بريزي،صائب ت(    

نمدبافي يكي از صنايع دستي در ميان عشاير مختلف ايراني چون اقـوام لـر و عشـاير    
از نمـد بـراي تهيـه پوشـاك و زيرانـدازهاي مختلـف اسـتفاده        . قشقايي و بختياري است

صـائب   .)94: 1392، پوررضـائيان ( »نمد بهترين وسيلة كشيدن دنـدان مـار اسـت   «. شود مي

از عهدة ناملايمات زندگي برآمده است و ايـن امـر را   ، ت كه با نرمش و ملايمتمدعي اس
 ،هاي مادي مرسوم يعني استفاده از نمد بـراي كشـيدن دنـدان    با پشتيباني يكي از سنت

  . بخشد جنبة ملموس مي
  : رزي پزي و لويد رنگ تنور خشت

ــ ــور خشـــتايبينـ ــون تنـ ــزان ي چـ   پـ
  

ــگ     ــد رنــ ــون لويــ ــي چــ   رزان دهنــ
  

  )283: ب1389امي، نظ(    

بينـي و دهـان   ، )عفريـت (مدعي است كه شخصيت داسـتاني   ،نظامي ضمن توصيفي
از ، كه امر را در ذهن مخاطبش قابل دريافـت بسـازد  سيار بزرگي داشته است و براي اينب

  .پشتيباني ابزار مادي سنتي استفاده كرده است
  :)بافندگي(آلات جولاهگي 

  چــرخكــلاوة و ماشــوره جــد و  دقــةبــه 
  

  به آبگير و به مشـتوت و ميخكـوب و طنـاب     
  

ــه  ــوحب ــاي ل ــالو  پ ــره و  پاچ ــرة بك   قرق
  

  ثيـاب  تـار و پـود  و به  مكوكبه  نايژهبه   
  

  )81: 1ج، 1375خاقاني، (    
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 ـ »انطباق اركان استدلال در شـعر و منطـق  «در بخش   بـه سـوگندنامة   ، ة حاضـر مقال

بينـيم   مـي ، مان قصيده انتخاب شده استدر اين ابيات كه از ه. معروف خاقاني اشاره شد
را پشـتيبان ادعـاي خـود    ) شـغل جـدش  (كه چگونه شاعر سـوگند بـه ابـزار جـولاهگي     

  .ساخته است) وفاداري به ممدوح(
  :اسطرلاب

ــت ــق ز علـ ــت عاشـ ــت علـ ــا جداسـ   هـ
  

ــق   ــت  ،عشـ ــرار خداسـ ــطرلاب اسـ   اسـ
  

  )110: 1389نقل از مباشري، / مولوي(    
  

  ها المثل ضرب

اي كه در بـين   مثَل يا سخن حكيمانه از نوع »پشتيبان« ي خود را با»ادعا« گاهي شاعر

هـاي مشـترك فرهنگـي و زبـاني و      »زمينـه « مردم مصطلح و متداول است و با استفاده از

مثَـل  ، از نظرگـاه علـم بيـان   «. سازد و سعي در اثبات حكـم خـود دارد   مستدل مي، ادبي

 .)125: 1379، فشـاركي ( »گردد مضمر محسوب مي مشبه آن به طور، و مطلبِ شاعر به مشبه

تمـام  ، هـا  زيـرا در مثـل  ، نقطة اتصال ادب رسمي بـه ادب شـفاهي اسـت   ، ها المثل ضرب
ايجـاز و اختصـار   ، اسـتعاره و تشـبيه  ، خيال صور، هاي ادبي از قبيل وزن و آهنگ ويژگي

حـوزة ادب  در . همچنين نقطة اتصال فرهنگ عوام و خـواص اسـت   ها مثل. شود ديده مي
وقتـي  ، كنـد  جا كه شاعر خود را به زبان و فرهنگ مردم نزديـك مـي  آن، رسمي و مكتوب
  .)30: 1386، ذوالفقاري(گيرد  مثل بهره مي  ارسال هاي آنان در قالب  است كه از مثل

  بر سماع راسـت هـر كـس چيـر نيسـت     
  

  طعمـــة هـــر مرغكـــي انجيـــر نيســـت  
  

  )110: 1389نقل از مباشري، / مولوي(    

مـردم    اي را دارند كه در زبـان  هاي از پيش ساخته شده حكم پشتيبان ،ها المثل ضرب
هاي حكمي و تعليمي بسياري در بطـن خـود دارد و بيشـترين     چرخد و نكته مختلف مي
فقـط  ، هاي آماده اين پشتيبان. ييد معني كلام و مطلب منظور گوينده استأت ،كاربرد آن

اسـتفاده از  « .تا جاي خـود را در شـعر بيابنـد    ،اسب شوندبايد با نحو و موسيقي كلام متن

بـه  . آورد دهد و از خشكي و جمود بيرون مـي  كلام گوينده يا نويسنده را آرايش مي، مثل
تر بـه دل  مي اسـت و چـون از كـلام معمـولي بيش ـ    نمك و تزيين سخن آد، عبارت ديگر
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گ نيـز در بسـياري مـوارد    نه تنها مرد عامي بلكه گويندگان و نويسندگان بزر، نشيند مي

 ـ   براي شـهاد  بـدان است  ،ثير انفعـالي سـخن خـويش   أتقويت نيروي اسـتدلال و افـزايش ت
اش  ثير و جذبـه أكند و ت ـ ل و جمال بيشتري پيدا ميكما ،هابدين طريق كلام آن. كنند مي

   :)8: 1380، زاده بلوري شكوري( »شود دو چندان مي

ــاي  ــود جـ ــالاتر از دوران خـ ــو بـ   مجـ
  

ــيش   ــاي مكــن ب ــيم خويشــتن پ   از گل
  

ــد زدن لاف   ــود باي ــغل خ ــدر ش ــه ق   ب
  

ــاف   ــد بوريابـــ ــه زردوزي ندانـــ   كـــ
  

  )135: 1390نظامي، (    

ها جايگـاه  ها و زبان هاي بياني و كلامي است كه در تمام فرهنگ المثل از روش ارسال
سـخني حكيمانـه و    زيـرا معمـولاً  ، استالمثل ترفندي زيب ارسال« .خاصي براي خود دارد

مفـاهيم ذهنـي را    انگيز است و هم جنبة استدلالي دارد و معمـولاً  هم خيال. وجز استم
 شـاعر خواسـته و ادعـاي خـود را بـه     . )137: 1385، وحيـديان كاميـار  ( »بخشـد  عينيت مـي 

زيـرا از لحـاظ روانـي يـافتن      ،دكن ـ تر مي تر و جذاب ها شيرين استفاده از مثل »پشتيبانيِ«

خوشايند است و همـين امـر قـدرت    ، آن آشنايي قبلي دارد اي در سخن كه ذهن با نكته
  : سازد خاطب را مضاعف ميثيرگذاري كلام بر مأنفوذ و ت
  : خور است خور بدتر از ميراث چشته

از دست كسـي   يعني كسي كه قبلاً ؛معني مثل مشهور است و جاي كاربرد آن معلوم
كـم خـود را طلبكـار هـم انگـار       باز هم طمع آن را دارد و كم، چيزي خورده يا برده است

، قطع كنـد  - كه احيانا حقي هم نسبت به آن نداشته - كند و اگر خورده يا بردة او را يم
  : )360: 1387كاردگر، ( خاطر و دشمن هم بشود بسا كه آزرده

  خور است تر از كشته خور، پاك گمان كاشته بي
  

  خــوران وحشـيانند و بداننــد و ددان كشـته    
  

ــدانيم، ن  ــا ب ــي و دد  م ــر وحش ــيم اگ   باش
  

  خـوران  چشـان، چشـته   زير دندان مزة لاشه  
  

  )360: 1387اخوان ثالث، نقل از كاردگر، (    

  : دزد نگرفته پادشاه است
  مجرماننــــــد و محتــــــرم آري 

  

ــت    ــاه اســـ ــه پادشـــ   دزد نگرفتـــ
  

  )38: 1393نقل از ذوالفقاري، / شهريار(    
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  :دد نمكنگبواي به روزي كه  / زنند هر چه بگندد نمكش مي
  از نبيد جهل چون مستان بيهوشـند خلـق  

  

  مكن كاري كه آن مستان كننـد  ،تو كه هشياري  
  

  او را نمك درمان بود ،گوشت ار گنده شود
  

  ؟چون نمك گنده شود، او را به چه درمان كنند  
  

  )149: 1370ناصرخسرو، (    

  هاي داستاني عاميانه تمثيل

اي است كـه حـداقل    روايت گسترش يافته، ح ادبيدر اصطلا 1تمثيل داستاني يا الگوري
تـر اسـت    معناي ثانوي و عميق، لاية اول همان صورت قصه و لاية دوم: دو لاية معنايي دارد

يـك ايـدة    ،در تمثيـل . گوينـد  مي »روح تمثيل« توان جست و به آن كه در وراي صورت مي

ر ادبيـات مكتـوب ايـران    د. )54: 1384، فتـوحي ( شـود  ط حسي بيان مييذهني از خلال وسا
، بــازپردازي، شـاهد آثــار بسـياري از نويســندگان و شـاعران نــامي هسـتيم كــه بازنويسـي     

  . هاي عاميانه هستند ها و افسانه بازآفريني يا الهام گرفته يا اقتباس از قصه
هاي عوامانـه و از   داستان، آن) يك ثلث(تمام شاهنامه به استثناي بخش تاريخي  تقريباً

ذهن و ذوق مردم سـادة  ، ها در ميان مردم پديد آمده اين داستان. رهنگ عامه استمقولة ف
ــي ناســازي ،شــهر و روســتا ــدامي هــا و ب ــه اصــلاح آورده ان شــور و شــوق و ، هــاي آن را ب

سـراپاي  . هاي همان مردم به آنان كسوت جاويداني و ماندگاري پوشانيده اسـت  مندي علاقه
  . )80: 1386، محجوب( مخلوق مردم است ،پنجة آن انان قويمال مردم و قهرم ،داستان

عربي و ايراني شـكل  ، يوناني، هايش را طبق الگوهاي از قبل موجود هندي رومي قصه
هـايش را كـه بعـدها در     از سوي ديگر بايد او را اولين كسي دانست كه برخي از قصه. داد

 بـراي تقريبـاً  . ه اسـت گردآوري و ضـبط كـرد  ، المللي درآمدند هاي عاميانة بين زمرة قصه
هـا را هـم    اين روايت. هاي شفاهي معاصر وجود دارد روايت، هاي مورد بحث نيمي از قصه

ثير فرهنگ ايراني قرار داشتند يـا  أدر ايران و هم در نواحي مجاور ايران كه زماني تحت ت
   ).14-12: 1385، جعفري: ك.نيز ر ؛71: 1381، مارزلف(اند  گردآوري كرده، هنوز هم دارند

چنـين حكايـات   برگرفته از ادبيـات عاميانـه و هم   هاي داستاني بلند علاوه بر منظومه
هايي برگرفته از فرهنگ  تمثيل، در خلال اشعار ادبيات رسمي، برگرفته از ادبيات شفاهي

  : اند ساز مدعاي منظور شاعران بوده و ادبيات عاميانه وجود دارد كه پشتيبان و زمينه

                                                 
1. allegory 
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  ر بايــــدجــــايي باشــــد كــــه خــــا

  

  ي بـــــه كـــــار بايـــــداديـــــوانگي  
  

ــردي ــرد  ،كُ ــم ك ــه گ ــه كعب ــي ب   خرك
  

  در كعبـــه دويــــد و اشـــتلم كــــرد    
  

ــت   ــي دراز اسـ ــه را رهـ ــاين باديـ   كـ
  

  گــم كــردن خــر ز مــن چــه راز اســت  
  

  اين گفت و چـو گفـت بـاز پـس ديـد     
  

ــر     ــد خ ــو دي ــد و چ ــر دي ــد، خ   بخندي
  

ــود    ــم بـ ــه گـ ــرم از ميانـ ــا خـ   گفتـ
  

  وايــــافتنش بـــــه اشـــــتلم بـــــود   
  

  زد آن كُــــرد گــــر اشــــتلمي نمــــي
  

ــي    ــر م ــي    خ ــز م ــار ني ــد و ب ــرد ش   ب
  

  )71: الف1389نظامي، (    

ــم    ــوري ز عج ــه ك ــه ب ــوري از كوف   ك
  

  جســت داد و حريفــي مــي دم همــي  
  

ــور  ــتم اي كـ ــور ، گفـ ــور مخـ   دم حـ
  

ــت     ــوي زر توس ــه ب ــو ب ــف ت ــو حري   ك
  

ــا ز خــري دم نخــوري، هــان و هــان   ت
  

  ايـن مـثلش گـوي نخسـت    ، خوري ور  
  

ــه  ــد  ك ــي خواندن ــه عروس ــري را ب   خ
  

  خــر بخنديــد و شــد از قهقهــه سســت  
  

ــدانم  ــص نـ ــن رقـ ــت مـ ــزا، گفـ   بسـ
  

ــدانم   ــز نـ ــي نيـ ــت، مطربـ ــه درسـ   بـ
  

  بهـــــر حمـــــالي خواننـــــد مـــــرا
  

ــت      ــزم چس ــم و هي ــو كش ــĤب نيك   ك
  

  )1128: 1375خاقاني، (    

  گيري نتيجه

، مـدح ، نعرفا، ادعاهاي بسياري در مضامين و موضوعات مختلف نظير عشق، در شعر
آگاه با استفاده از ابزار بيـاني و ادبـي بـا    دشود كه شاعر ناخو مطرح مي ...گلايه و، توصيف

، اسلوب معادله و سـوگند ، المثل ضرب، تمثيل، تلميح، هايي چون تشبيه استفاده از روش
تر كردن آن مفـاهيم يـا بـه اصـطلاح ادعاهـاي       تر و ملموس هايي براي عيني به دنبال راه

تمثيل (هاي تعليلي شعر  در شيوه. ثبيت مدعاهاي خود در خاطر مخاطب استو ت ذهني
از پشتيباني مسائل ملموس و عينـي يـا عقيـدتي بسـياري بـراي      ...) و سوگند و تشبيه و

هـاي فرهنـگ و ادبيـات     منـدي از نشـانه   در اين ميان بهره .ثبوت ادعا استفاده شده است
، ييـد منظـور ذهنـي شـاعر    أسازي براي ثبـوت و ت  عاميانه براي پشتيباني از مدعا و زمينه

، هـاي مـادي   سـنت ، هـاي رفتـاري   سنت، باورها و عقايد خرافي. نمايد بسيار برجسته مي
، انـد  هاي داستاني عاميانه كه از بطن زندگي جـاري مـردم برآمـده    ها و تمثيل المثل ضرب

عاهـاي ذهنـي   كردن و باورپذيرتر شـدن اد  هاي قوي و در دسترس براي ملموس پشتيبان
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، هايي براي اثبات انواع ادعاهاي خود شاعرانه هستند و شاعر با استفاده از چنين پشتيبان
تر سـاخته اسـت و از ايـن     هاي مشترك فرهنگي ميان خود و مخاطبش را برجسته زمينه

ثيرگذاري بـر روح و جـان او   أتوفيق بيشتري در جلب نظر موافق مخاطب و ت مسير طبعاً
منــدي از پشــتيباني و  بهــره، شناســي شناســي و جامعــه ز منظــر مــردما. خواهــد يافــت

 ،ادعاهـاي شـاعرانه  سازي عوامل فرهنگ و ادبيات عاميانه بـراي كمـك بـه تعليـل      زمينه
 -1: دو دستاورد بسيار مهم براي شعر و ادبيات رسمي بـه همـراه داشـته اسـت    ) حداقل(

 .سميشدن ادب ر تر مردمي -2 حفظ شعائر فرهنگ و ادب مردمي
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  منابع 

، مجلـة پيـك نـور،    »انعكاس باورهاي عاميانه و عقايد خرافي در شعر نظـامي «) 1386(الهامي، فاطمه 

  .114-104، صص 19شمارة 
، 176شـمارة  ، كتـاب مـاه هنـر   ، »تجلي هنرهاي سنتي در ديـوان صـائب  «) 1392(بهزاد ، پوررضائيان

  .95-84صص
، فصـلنامه فرهنـگ مـردم   ، »و باورها در آثـار مولـوي   فرهنگ عامه«) 1385(محمد  ،)قنواتي(جعفري 

  .14-9 صص، 23شمارة 
، 9شـمارة  ، پژوهشـنامه ادبيـات تعليمـي   ، »اسلوب معادله در غزل سـعدي «) 1390(محمد ، آذر حكيم

  .188-163صص 
  .مركز، تهران، الدين كزازي ويراستة ميرجلال، دو جلد، ديوان) 1375(الدين افضل، خاقاني شرواني

  .آگاه، تهران، منطق صوري) 1362(محمد ، اريخوانس
، فصلنامة مطالعـات ملـي  ، هاي فارسي المثل هويت ايراني و ديني در ضرب«) 1386(حسن ، ذوالفقاري

  .52-27صص، 30شمارة 
شـاهد شـعر   ، »آوري شهريار و مقايسة آن بـا شـاعران ديگـر    هاي مثل گونه«) 1393( -------------

ريـتم،  نشـر  ، تبريـز  ،)المللي فرهنگ مردم در شعر اسـتاد شـهريار   مجموعة مقالات همايش بين(
  .62-29صص 

، تهـران ، به تصـحيح غلامحسـين يوسـفي   ، هاي سعدي غزل) 1385(عبداالله بن مصلح، سعدي شيرازي
  .سخن

آسـتان  ، مشـهد ، هزار معادل آنهـا  دوازده هزار مثل فارسي و سي) 1380(ابراهيم ، زاده بلوري شكوري
  .قدس رضوي

  .فردوسي تهران، ،چاپ اول، دو جلد، فرهنگ اشارات ادبيات فارسي) 1377(سيروس ، ميساش
  .فردوس، تهران، چاپ يازدهم، نگاهي تازه به بديع) 1378( ------------

انتشـارات   ، به اهتمام محمـد قهرمـان، تهـران،   4لد ديوان، ج) الف 1375(صائب تبريزي، محمد علي 
  .علمي و فرهنگي

، به اهتمام محمـد قهرمـان، تهـران، انتشـارات علمـي و      5 جلد )ب 1375( --------------------
 .فرهنگي

 )1386( حسـن يوسـفي اشـكوري    ؛بهاءالـدين خرمشـاهي   ؛كـامران فـاني   ؛صدر سيد جوادي، احمد 

  .المعارف تشيع، تهران، نشر محبيةدائر

بوسـتان  (پژوهي ، شـعر »جـار بررسي ساختار استدلال در سـه مـتن دورة قا  «) 1391(منيژه ، عبداللهي

  .174-151صص ، 12پياپي ، شمارة دوم، سال چهارم ،)ادب
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  .زوار، تهران، پندنامه) 1386(ابراهيم بنمحمد، عطار نيشابوري
، 44و  43شـماره   ،1381فـروردين و ارديبهشـت    ،كتاب مـاه هنـر  مجله ) 1381( نعمت االله فاضلي، 

  .85- 82 صص
هاي  شماره، فصلنامة زبان و ادبيات فارسي ،»)كاركرد، اقسام، ماهيت(تمثيل «) 1384(محمود ، فتوحي

  .178-141صص، 47-48-49
  .سمت، تهران، نقد بديع) 1379(محمد ، فشاركي

، 23شـمارة  ، فرهنـگ مـردم  ، »ازتاب باورهـاي مـردم در غزليـات شـمس    ب«) 1386(مينو ، چي فطوره

  .42-23صص
، فصلنامه علمـي و پژوهشـي شـناخت   ، »ردپاي فرهنگ توده در اشعار اخوان«) 1387(يحيي ، كاردگر

  .364-335صص، 57شمارة 
  .اميركبيرتهران، ، چاپ دوم، فرهنگ اشعار صائب) 1373(احمد ، معاني گلچين
فصـلنامه  ، ترجمـة مسـعود صـادقي   ، »هاي عاميانه در مثنـوي مولـوي   قصه«) 1381(اولريش ، مارزلف

  .72-62صص ، 4و  3شمارة ، فرهنگ مردم
  .سازمان چاپ و انتشارات، تهران، فرهنگ عامه در مثنوي) 1389(محبوبه ، مباشري
، نتهـرا ، چاپ سـوم ، به كوشش حسن ذوالفقاري، ادبيات عاميانة ايران) 1386(محمدجعفر ، محجوب

  .چشمه
  .مركز نشر دانشگاهي، تهران، سه جلد، نگاهي به دنياي خاقاني) 1377(معصومه ، كن معدن
   .راما، تهران، فرهنگ مردم ايران )1369(سيدعلي ، ميرنيا

، چـاپ چهـارم   ،تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق، ديوان) 1370(ابومعين ، ناصرخسرو قبادياني
  .دانشگاه تهران تهران،

  .دانشگاه تهران، تهران، تصحيح برات زنجاني، الاسرار مخزن) 1374( ، الياس بن يوسفجوينظامي گن
 ،چـاپ دوم  ،تصـحيح بهـروز ثروتيـان   ، ليلي و مجنـون ) الف 1389( --------------------------

  .اميركبير، تهران
، تهـران  ،چـاپ دوم  ،تصحيح بهـروز ثروتيـان  ، پيكر هفت) ب 1389( --------------------------

  .اميركبير
چـاپ   ،تصحيح حسـن وحيـد دسـتگردي   ، خسرو و شيرين) 1390( --------------------------

  .قطره، تهران ،دوازدهم
، 4شـمارة  ، سال چهـارم ، نامة پارسي، »غالب دهلوي و علوم متداول در شعر«) 1378(ناصر ، نيكوبخت

  .119-104صص
  .سمت، تهران ،چاپ دوم ،شناسي زيباييبديع از ديدگاه ) 1385(تقي ، وحيديان كاميار

  .چاپخانة موافق، تهران، 1 لدج، ترجمه احمد حجاران، فرهنگ خرافات) 1371(فليپا ، وارينگ


